
غرفه دارانی که 
زندگی شان خاکستر شد

بیشــتر از ۱۰ روز از آتش ســوزی بازار 
جنت آبــاد می گذرد و در آســتانه ســال 
جدید صاحبان این غرفه ها که اغلب زنان 
سرپرســت خانوار بودنــد، بی پناه و بدون 
رســیدگی مانده اند. به گــزارش خبرنگار 
ایلنا، با دود و آتشــی که از غرب پایتخت 
زبانه کشید، زندگی و معیشت ۲۷۰ نان آور 
در کســری از ثانیه سوخت و خاکستر شد. 
این ملک تحت نظارت شرکت ساماندهی 
مشــاغل شــهر تهران اســت که یکی از 
شرکت های زیرمجموعه شهرداری است. 
مدیریت ایــن مجموعه را هــم پیمانکار 
شــرکت بر عهده داشته اســت. در حالی 
که سازمان آتش نشانی علت آتش سوزی 
را اتصالی در سیم کشــی برق مجموعه و 
ســرایت آن به اطراف عنوان کرده و تأکید 
می کنــد که با تجهیزات کامــل در میدان 
آتش حاضر شــده،  غرفه داران می گویند 
وســعت ابتدایی آتش آن قدر کم بوده که 
امکان جلوگیری از سرایت و گستردگی آن 
وجود داشت. یکی از غرفه داران می گوید: 
در زمان وقــوع حادثه علاوه بر تعداد کم 
کپسول های آتش نشــانی، فقط دو یا سه 
نیروی نگهبان به علاوه یکی از غرفه داران 
در بازار حاضر بودند که هیچ یک از آنها طرز 
کار با کپسول آتش نشانی را نمی دانستند و 
آمــوزش مربوطه را ندیــده بودند. اما این 
موضوع به مــا خســارت دیدگان مربوط 
نیست». یکی دیگر از غرفه داران می گوید: 
«دو دستگاه خودروی آتش نشانی با تانکر 
خالی از آب به محل حادثه رسیدند. گروه 
بعدی اما بسیار دیر آمدند، شاید ۴۰ دقیقه 
دیرتر، زمانی که بازارچه تبدیل به سازه ای 
آتشین شده بود. شلنگ آب این خودروها 
هم پاره بود. در نهایت آتش با شــرایطی 
سخت آرام گرفت. زمانی که بازار و زندگی 

غرفه داران نابود شده بود».
در ایــن مدت ســخنگوی شــهرداری 
از پرداخــت وام کم بهره بــه غرفه داران 
و تعییــن محلــی موقتی برای اســتقرار 
غرفه داران خبــر داد، اما از زمان عمل به 
وعده ها چیزی نگفت. غرفــه داران اما با 
پرداخت وام موافق نیستند و بازپرداخت 
آن را غیرممکن می دانند. مگر می شــود 
همه ســرمایه ات را از دســت داده باشی 
و به جای جبــران خســارت، وام دریافت 
کنی؟ آنهــا می گویند همه ایــن وعده ها 
چه قابــل قبول چه غیرقابــل قبول فقط 
حرف و سخن است و مکتوب نشده است. 
مال باختگان برای گرفتن پاســخ روز شنبه 
۱۸ بهمن در مقابل شــرکت ســاماندهی 
مشــاغل جمــع می شــوند اما پاســخی 
دریافت نمی کنند. روز بعد یعنی یکشنبه 
۱۹ بهمن زیر بارانی سیل آســا، غرفه داران 
در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند و 
منتظر پاســخی مستقیم از شهردار تهران 
شــدند. ســاعتی طول کشــید تا نماینده 
شــهرداری با نماینده غرفه داران صحبت 
کند. یکی از غرفه داران می گوید: «ما هرگز 
طرف حساب شــهرداری نبوده ایم، بلکه 
نماینده های شرکت ســاماندهی مشاغل 
در دفتر بازارچه مســتقر بودند و این افراد 
مسائل را به شــهرداری اطلاع می دادند. 
این افــراد هم به مــا می گفتند همه چیز 
آتش نشانی  کپســول های  اســت،  مرتب 
مشــکلی نــدارد. هیچ یــک از ۲۷۰ غرفه 
موجــود در بازارچــه بیمــه نبوده انــد. 
غرفــه داران نمی توانســتند غرفه خود را 

بیمه کنند».
به گفته یکی از غرفه داران: «پیمانکار 
شرکت ساماندهی که مدیریت بازارچه را 
بر عهده داشته، پاسخ گوی حادثه دیدگان 
نیســت، وانگهی هیچ حرف و سخنی هم 
از پرداخت خســارت پیش نمی کشند. اما 
بازار شایعه ها داغ اســت، مثلا می گویند 
شــهرداری می خواهــد این زمیــن را به 

نیایش مال بفروشد.
غرفه داران اکنون دو خواسته اساسی 
دارند: «یکی جبران خســارتی که دیده اند 

و دیگری تأمین محلی برای کسب وکار».
به گفتــه یک مال باخته در جلســه با 
نماینده شهرداری اعلام می شود این نهاد 
قصد کمک دارد و بازار را خواهد ساخت 
اما زمان بازسازی و مدتی که برای آن لازم 

است مشخص نیست.
جلال ملکی، ســخنگوی آتش نشانی 
تهــران نیز گفت: «ما قویا نداشــتن آب را 
تکذیــب می کنیم. اطلاع رســانی با تأخیر 
انجام شــد امــا به محض اعــلام حادثه 
نیروهــا اعزام شــدند و در شــش دقیقه 
و نیم بــه محل آتش ســوزی رســیدند. 
خودروهای آتش نشانی از تجهیزات کامل 
برخوردار بوده اند. ۱۰ ایستگاه آتش نشانی 
و در مجموع حدود ۵۰ خودروی سبک و 
سنگین آتش نشــانی به همراه ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
آتش نشان مشــغول اطفا حریق بودند». 
ملکی با تأکید بر اینکه آنچه می گوید کاملا 
مســتند اســت، ادامه می دهد: «آنها که 
می گویند خودروی آتش نشانی آب نداشته 

است مستنداتی ارائه دهند».
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ما با پدیده ای روبه رو هستیم که شاید ریشه های آن را باید در اعتراضات 
۱۳۹۸ جســت وجو کرد؛ دوره ای که در میان قربانیان، تعداد دانش آموزان، 
به ویژه در حاشــیه  شهرهای بزرگ و شــهرهای کم برخوردار، درخورتوجه 
گزارش شــد. اما اعتراضات ۱۴۰۱ از این نظر یــک نقطه عطف بود. حضور 
نوجوانان، به ویژه دختران، در اعتراضات پررنگ تر شد و شمار جان باختگان 
کــودک و نوجوان افزایش چشــمگیر یافت. این فقط یک تــراژدی آماری 
نبود، بلکه زخمی انســانی و اخلاقی است که هنوز ترمیم نشده و آثارش 

باقی است. 
درباره آمار دقیق قربانیان و بازداشت شــدگان نوجوان اعتراضات ۱۴۰۴، 
میان منابع اختــلاف درخورتوجهی وجود دارد و دسترســی به داده های 
راستی آزمایی شــده دشــوار اســت. در برخی گزارش ها نیز گفته شده که 
نوجوانان ترک تحصیل کرده در این دســته بندی ها لحاظ نشــده اند. درباره 
بازداشت شدگان نوجوان نیز برآوردهایی منتشر شده که در بعضی شهرها 
سهم نوجوانان را در شب های اوج اعتراض بالا دانسته اند. ذکر این اعداد، 
بیش از آنکه عدد قطعی باشــد، نشــانه  ابعاد نگران کننده مســئله است. 
کیفیت کنشــگری این نوجوانان هر جور که تفســیر شود، نفس این رخداد 
نشانه  شکســت در سیاســت های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و نشانه  
شــکاف عمیق میان نسل جدید و نهادهای رسمی است. آنان که در چنین 
شب هایی به هر دلیل به جمع معترضان می پیوندند، معمولا از خطر کاملا 
بی خبر نیستند یا دست کم احتمال خشــونت را می دهند. در عین حال باید 
عاملیت نوجوان را نیز دید. بسیاری از آنان صرفا دنباله رو چشم وگوش بسته  
هیجان جمعی نیستند، بلکه با حس عدالت خواهی، تجربه زیسته تبعیض، 
و جســت وجوی هویت و اثرگذاری اجتماعی وارد صحنه می شوند. با این 
حال، پرسش اساسی تر این است که چرا نوجوانان، با وجود احتمال خطر، 

در اعتراضات شرکت می کنند؟ 
پاسخ این پرســش را نمی توان فقط به ویژگی مغزی و عصب شناختی 
تقلیــل داد. عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تجربه زیســته تحقیر 
و تبعیــض و محدودیت نیز نقش مهمی دارند. یافته های عصب شناســی 

رشد توضیح دهنده حساسیت بیشتر نوجوانان به موقعیت های هیجانی و 
جمعی است، نه تعیین کننده محتوای جهت گیری سیاسی یا ارزشی آنان. 
این یک لایه توضیحی است، نه کل ماجرا. در عین حال بی توجهی به دانش 
رشــد و اکتفا به پاسخ صرفا سیاســی یا انتظامی، خطای جدی است. اگر 
هدف کاهش رفتار پرخطر و خشــونت است، شواهد علمی نشان می دهد 
کــه رویکردهای حمایتــی و گفت وگومحور از رویکردهــای صرفا تنبیهی 
اثربخش ترنــد. از این منظر، حتی اگر برخی از دلایل رســمی برای برخورد 
سخت گیرانه درست فرض شود، به کارگیری خشونت شدید علیه نوجوانان، 
از نظر حقوقی و اخلاقی، قابل دفاع نیســت. پژوهش های دو دهه  اخیر در 
مغزپژوهی نشان داده اند که مغز نوجوان نسخه  کوچک تر مغز بزرگ سال 
نیســت، بلکه ســامانه ای با زمان بندی رشدی متفاوت اســت. با توجه به 
تحقیق «لارنس اشتاینبرگ» در مدل «دو ســامانه ای» می توان دریافت که 
به بیان ســاده، شــتاب هیجان در نوجوان از توان مهــار جلو می افتد. این 
به آن معنا نیســت که نوجوان خطر را نمی فهمد، بلکه به این معناســت 
که وزن پاداش ادراک شــده برای او بیشــتر اســت. همچنیــن در پژوهش 
«ســارا جین بلیکمو» تأکید شده  حضور همسالان، ریسک پذیری نوجوان را 
به  طور معناداری افزایش می دهد. این یافته ها زمینه زیســتی حساســیت 
به موقعیت هــای پرهیجان را توضیح می دهد، نه اینکــه نوجوان را فاقد 
قدرت داوری معرفی کند. این مجموعه یافته ها کمک می کند بفهمیم چرا 
احساس بی عدالتی، ستم، تبعیض، فقر و موقعیت های جمعی آمیخته با 

خشم برای نوجوانان با شدت بیشتری تجربه می شود. نیاز به تخلیه هیجان 
در این دوره ضعف شــخصیتی نیســت، بلکه ویژگی مرحله رشدی است. 
اگر راه های امن، نمادین و اجتماعی شــده برای بیان هیجان وجود نداشته 
باشــد، اگر اعتراض های آنان مدام با توســل به اقتدار بزرگسالانه خاموش 
شــود، احتمال سوق یافتن آن به مسیرهای پرخطر بیشتر می شود. سرکوب 
هیجان آن را حذف نمی کند، بلکه متراکم و انفجاری می کند. از این منظر، 
برخورد صرفا امنیتی و انتظامی با نوجوانان نه تنها مسئله را حل نمی کند، 
بلکه می تواند آن را تشــدید کند. فشار شــدید برانگیختگی هیجانی را بالا 
می برد و در شرایطی که سامانه مهار هنوز در حال رشد است، احتمال رفتار 
انفجاری بیشتر می شود. به همین دلیل بسیاری از متخصصان رشد بر نقش 
گفت وگوی واقعی، حضور بزرگســالان قابل اعتماد و به رسمیت شــناختن 

هیجان نوجوان تأکید می کنند.
 در کنار این بحث رشــدی، یک پرسش سیاســی-اجتماعی نیز مطرح 
است: آیا برخورد خشن از تعداد معترضان می کاهد یا با فعال کردن حلقه 
عاطفی پیرامون قربانیان، دامنه اعتراض را گسترش می دهد؟ پژوهش های 
این حوزه نشــان می دهد  گاه در کوتاه مدت بازدارنده است، اما در مواردی 
که خشــونت نامتناســب و نامشروع تلقی شــود، واکنش معکوس ایجاد 
می کنــد و شــبکه های همدلی و کنش را گســترش می دهــد. در این میان 
مســئولیت اصلی در مواجهه  درست دولت اســت. این یک اصل پایه ای 
حقوقی و اخلاقی اســت. نوجوانی مرحله ای از رشد انسان است، نه جرم. 
دوره ای از بازآرایی مغز، هیجان پرتوان، و جســت وجوی معنا و اثرگذاری. 
جامعه ای که به جای فهم این مرحله، فقط با زور پاسخ می دهد، در واقع با 
سازوکارهای رشد انسان درگیر می شود. حتی اگر این رویکرد در کوتاه مدت 
خیابان را آرام تر کند، در بلندمدت اعتماد، پیوند نســلی و ســرمایه عاطفی 
جامعه را فرسایش می دهد. مســئله فقط تعداد معترضان امروز نیست؛ 
کیفیت رابطه فردا میان نســل جوان و ســاختار قدرت است، رابطه ای که 
اگر با خشــونت تعریف شود، بازسازی آن بســیار پرهزینه تر از پیشگیری از 

این چرخه خواهد بود.

چرا نوجوانان به خیابان آمدند؟

ایسنا: رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: «بررسی های ما نشان 
می دهد  ۷۰ درصد از ایســت های قلبی در خارج از بیمارستان ها 
رخ می دهد، یعنی فرد یا در خانه و کنار خانواده دچار ایست قلبی 
می شود  یا زمانی که در محل کار و در کنار همکاران خود حضور 
دارد  دچار این مشکل می شود». جعفر میعادفر افزود: «وقتی فرد 
دچار عارضه قلبی می شود، زمان طلایی برای نجات بیمار تقریبا 
پنج تا ۱۰ دقیقه اول بروز نشانه هاست که اگر بتوانیم در این زمان 
حیاتی به فــرد کمک کنیم، زندگی او را نجات می دهیم». رئیس 
سازمان اورژانس کشور ادامه داد: «باید از دیگران کمک بگیریم تا 

فرد را زنده نگه داریم».

 (ICE) تاد لیونز»، سرپرســت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا»
آمار جدیدی از مهاجران در خطــر اخراج از آمریکا را فاش کرد. 
«لیونز» در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا 
گفت: «آنچه ما در حال حاضر پیگیری می کنیم حدود ۱.۶ میلیون 
حکم قطعی اخراج از آمریکاست که حدود ۸۰۰ هزار نفر از آنها 
دارای محکومیت های کیفری هســتند». سرپرست آیس تصریح 
کرد که این احکام اخراج توسط اداره مهاجرت و گمرک یا وزارت 
امنیت داخلی صادر نشده است. در عوض  لیونز گفت  این احکام 
از طریق یک قاضی مهاجرت در وزارت دادگســتری جدا از اداره 

اجرای مهاجرت و گمرک صادر شده است. 

طبق آخرین اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ســاله 
و بیشــتر ۷.۴ درصــد اعلام شــده اســت که یک دهــم درصد 
افزایــش را نشــان می دهد. براســاس گزارش های منتشرشــده 
مرکــز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ســاله و بیشــتر نقاط 
شــهری و روســتایی در ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، 
۱۳۹۹، ۱۴۰۰ بــه ترتیــب ۱۲.۴ درصد، ۱۲.۱ درصــد، ۱۲.۱ درصد، 
۱۰.۷ درصد، ۹.۶ درصد و ۹.۲ درصد بوده اســت. در ســال های 
۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیــز نــرخ بیــکاری به ترتیــب ۹ درصد، ۸.۱ 
درصد و ۷.۶ درصد بوده که نشــانگر روند کاهشــی نرخ بیکاری

 در ۱۰ سال اخیر است.

7.4 1.6 میلیون70
درصدمهاجردرصد

نشانه خوانی

رئیس جمهور اعلام کرد که حقوق او هزار دلار اســت. خوشــبختانه با 
شــناختی که از این مقام کشــورمان ســراغ داریم، می  توان این اظهارات را 
کندوکاو کرد و ترســی از عقوبت نداشــت. او در یک نشست پزشکی اشاره 
می کند که ســال ها قبل یک زن و شوهر پزشــک معادل شش هزار تومان 
حقوق می گرفتند و بــه گفته آقای رئیس جمهور معادل شــش هزار دلار 
می شــد. البته احتمالا یک سهو لفظی در سخنان ایشان وجود دارد، چراکه 
در نیم قــرن اخیر هرگــز دلار معادل یک تومان نبوده اســت. احتمالا آقای 
پزشــکیان هیچ منظور خاصی برای بیان آن جمله نداشته اما در هر حال با 
توجه به سمت ایشان، باید انتظار داشت  هر جمله اش محل تأویل و تفسیر 
قرار گیرد. سال هاست انگاره  دلارزدایی محل نزاع انواع و اقسام کارشناسان 
خودخوانده و نظریه پردازان بی ســواد بوده اســت. این رویکرد البته ژستی 
ایدئولوژیک بود و نتوانست هیچ رهیافت علمی ای را پشت سر خود بیاورد. 
در عین حال بزرگ ترین به اصطلاح جراحی اقتصادی کشور در دوران دولت 
حاضر اتفاق افتاد با این امید که متعاقب حذف تعدد نرخ دلار، گشایشــی 

حاصل شود که البته تاکنون چنین هدفی محقق نشده است.
با توجــه به قیمت  ارز در حال حاضر می توان اظهار کرد که هم اکنون 
بالاتریــن مقام اجرایی کشــور حــدود ۱۶۰ میلیون تومــان در ماه حقوق 
می گیرد. قضاوت درمورد برازنده بودن این حقوق (با توجه به حجم بسیار 
ســنگین کار در این سمت اجرایی) کار دشــواری است. اواخر آبان امسال 
بود کــه رئیس جمهور تأکید کرد مبنای پرداخت حقوق در دســتگاه های 
دولتی باید عملکرد افراد باشد و نه جایگاه یا سمت آنها. او گفت هر فرد 
باید متناسب با باری که از دوش مجموعه برمی دارد و میزان فایده ای که 
برای سازمان ایجاد می کند، حقوق دریافت کند. با این اوصاف یک کارمند 
عــادی اکنون با این رقمی که رئیس جمهور می گیرد تا چه اندازه می تواند 
مطالبه  افزایش دستمزد داشته باشد؟ در حال حاضر حداقل حقوق تقریبا 

۱۷ میلیون تومان است. یعنی رئیس جمهور چیزی حدود کمتر از ۱۰ برابر 
یک کارگر ســاده حقوق می گیرد. اما مقوله  دلار در اقتصاد کشــورمان را 
باید چیزی بیشــتر از یــک نرخ عادی (مانند ســایر نرخ هــا و متغیرهای 
اقتصادی) دانست. نرخ دلار یک کارکرد ذهنی دارد. از حیث نشانه شناسی 
در رویکــردی به زبان که آن را به مختصات ذهــن پیوند می زند، ماهیت 
زبان اساســا در چفت و بســت دو مؤلفه «لفظ» و «پیام» تعریف می شود. 
الفاظ جنبه  بیرونی یا همگانی زبان اســت که مخاطب می تواند به شکل 
فیزیکی آن را تشخیص دهد. اینجا رئیس جمهور یک سخن را تولید کرده 
و ایرانی ها آن را شنیده اند. همچنین پیام ها جنبه  درونی یا خصوصی زبان 
هستند و شامل آن دسته از افکار یا مفاهیمی می شوند که سخنگو از طریق 

لفظ مربوطه به مخاطب انتقال می دهد.
اما پدیده بازنمایی ذهنی پیام ها و الفاظ برای کاربرد زبان کافی نیســت. 
اظهــارات رئیس جمهور هرچند در باب قیاس (آنالوگیکال) بیان شــده اما 
سخنگو به چیزی احتیاج دارد تا میان این دو مؤلفه انطباق برقرار کند. فارغ 
از آنکه آقای رئیس جمهور چه منظور و هدفی از آن جمله داشته است، باید 
این را پذیرفت که قابلیت بیان، همانا رابطه  میان لفظ بیرونی و پیام درونی 
است. در هر حال صورت های درونی (یعنی همان افکار) هیچ گاه فی نفسه 

خودآگاه نیســتند. بیــان «دلاری میزان حقوق» در واقع تأییدکننده نســبت 
اقتصاد کشور ما با دلار اســت. همه چیز با دلار سنجیده می شود. تغییرات 
قیمت کالاها (حتی کالاهایی که هیچ گونه ارزبری ندارند) نیز به واسطه  دلار 
صورت می گیرد. مقامات کشــور همواره قیمت کالاها (مثلا سوخت) را با 
کشورهای مجاور یا با سایر نقاط جهان مقایسه می کنند؛ حال آنکه بهتر بود 
همه چیز باید ابتدا با نرخ واقعی دلار تعدیل شــده و ســپس محل مقایسه 
قرار گیرد. بسیاری از مشاغل در جریان درآمدهای همتایان خود در منطقه و 
سایر نقاط جهان هستند و اگر درآمدهای آنها را به دلار تبدیل کنند، شکاف 
مربوطه مشخص می شــود. این یکی از دلایل کوچ و مهاجرت متخصصان 
ایرانی از کشورشان است. نشانه  دیگر را باید در کوچک ترشدن اقتصاد کشور 
جســت و جو کرد که تابعی از همان نرخ دلار اســت. به قیمت های جاری 
(یعنی ریالی) همواره رشــد زیادی در تولید ناخالص داخلی ثبت می شود. 
حقوق ریالی رئیس جمهور در ســال گذشته شاید ماهانه چند هزار  دلار بود 
(به قیمت  دلار آزاد)، اما اکنون با وجودی که حقوق ریالی او افزایش داشته، 
حقوق دلاری اش به هزار دلار (یعنی کمتر از ســال قبل) رسیده است. این 
همان واقعیتی است که آن را با «کوچک ترشدن سفره  ایرانیان» می شناسیم.
کســی که یک پراید ساده داشــته، اکنون مالک چند صد میلیون تومان 
دارایی اســت. قیمت اسمی دارایی او چند برابر رشــد پیدا کرده اما درآمد 
واقعی اش کمتر شده است. در محافل سیاست گذاری اقتصادی بحث بر سر 
این اســت که دولت نیز از محل این شکاف به دنبال اخذ مالیات و عوارض 
باشد. تمام اقتصاد کشــورمان با دلار بالا و پایین می شود. از گوشت و برنج 
و حبوبات تا بلیت هواپیما و قیمت دارو تماما چشــم صاحبان صنایع ما به 
قیمت دلار است. با این اوصاف شاید چندان بیراه نباشد که عالی ترین مقامی 
که وظیفه  تنظیم گری نرخ دلار و حفظ ثبات قیمت کالاها را برعهده دارد نیز 

حقوق خودش را به دلار بیان کند.

چند نکته درباره حقوق هزار دلاری آقای رئیس جمهور

نهادهای مدنی 
به یاری نوجوانان زندانی آمدند

انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان، به همراه 
شبکه کمک و جمعی از نهادها و کنشگران مدنی 
فعال در حوزه حقوق کودک، با انتشــار نامه ای رســمی 
خطاب به رئیس ســازمان زندان هــا و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشــور، خواســتار آزادی فوری و بی قیدوشــرط 
کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ ســال بازداشت شــده، به ویژه 
دانش آموزان شد. به گزارش جماران، نامه این نهادهای 
فعــال در زمینه کودک و نوجوان به آیین دادرســی ویژه  
اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
اســتناد کرده است، بر اصل حمایت، اصلاح، بازپروری و 
پرهیز از سلب آزادی برای افراد زیر سن قانونی تأکید و از 
نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط های کیفری ابراز 
نگرانی کرده است. امضاکنندگان این درخواست با تأکید 
بر رعایــت مصلحت عالیه کودک، خواســتار بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود، اقدامات تأمینی 
و ارفاقی، فقدان مسئولیت کیفری و سایر تدابیر حمایتی 
پیش بینی شــده در قوانین کشــور شــده اند. در این نامه 
همچنین با اشاره به شرایط آسیب پذیر اغلب این کودکان 
و تلقی اعمال حق اعتراض به  عنوان یک حق شهروندی، 
بر ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شــرط آنان با لحاظ 
ویژگی های سنی تأکید شده اســت. در برخی از سخنان 
مســئولان اعلام شــده اســت  همه دانش آمــوزان آزاد 
شــده اند، در این نامه ها که طی روزهای گذشــته منتشر 
شده، به نوجوانان زیر ۱۸ سال که به تحصیل نمی پردازند، 
نیز اشاره شده است و شبکه کمک اعلام کرده است  پس 
از آزادی ایــن افراد، آمادگی کامل دارد خدمات حمایتی، 
روان شــناختی، مددکاری اجتماعی، مشــاوره حقوقی و 
معرفی وکیل معاضدتی را در راســتای تسهیل بازگشت 
ســالم کودکان و نوجوانان به خانواده، جامعه و فرایند 
تحصیــل ارائــه دهد. رونوشــت ایــن نامه بــرای وزیر 
دادگســتری، دادســتان کل کشــور، دادســتان تهــران، 
کمیســیون آموزش مجلس و مرجع ملی حقوق کودک 
ارسال شده و پیگیری ها برای تسریع در بررسی پرونده ها 
و آزادی هرچه ســریع تر بازداشت شــدگان زیر ۱۸ ســال 

ادامه دارد.

هزینه ۳۵ میلیونی و آغاز شفافیت
 مجید طهرانیان، کارشناس آموزشی: اعلام رسمی 
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره 
هزینــه تمام شــده ۳۵ میلیــون تومانــی تحصیــل هر 
دانش آموز در مدارس دولتی، یک اظهار نظر ساده نیست، 
بلکه اعترافی مهم به واقعیت های اقتصادی آموزش در 
کشور است که می تواند مبنای اصلاحات جدی قرار گیرد 
و بســیار قابل تقدیر اســت. اهمیت این موضوع زمانی 
پررنگ تر می شــود که بدانیم در ســامانه تعیین شهریه 
مــدارس غیردولتــی، در بیــش از ۴۰ درصــد مدارس، 
شــهریه ای کمتــر از هزینه واقعی آمــوزش در مدارس 
دولتی ابلاغ شده است. این تناقض آشکار نشان می دهد 
بخش قابل توجهی از چالش های حوزه شــهریه، نه از 
تطابــق  عــدم  از  بلکــه  مــدارس»،  «زیاده خواهــی 
سیاســت گذاری با واقعیت های اقتصادی مدارس ناشی 
می شود. پذیرش شفاف هزینه واقعی آموزش، می تواند 
به  عنوان یک مبنای کارشناسی، نقش مؤثری در کاهش 
تخلفــات مرتبط با شــهریه ایفا کند؛ چراکــه زمانی که 
چارچوب ها واقعــی، منطقی و قابل دفاع باشــند، هم 
نظارت پذیــری افزایش می یابد و هم زمینه برای دورزدن 
مقررات کاهش پیدا می کند. از ســوی دیگر، این رویکرد 
می تواند مسیر را برای کیفیت بخشی مدارس غیردولتی 
همــوار کنــد. مدرســه ای کــه شــهریه آن بر اســاس 
واقعیت های اقتصادی جامعه و الزامات آموزشی تعیین 
شود، ناگزیر به کاهش کیفیت، حذف برنامه های تربیتی یا 
فشــارهای غیرشــفاف بر خانواده ها نخواهــد بود. این 
اظهارنظر را باید به فال نیک گرفت؛ مشــروط بر آنکه به 
پذیرش صریح شــرایط اقتصادی جامعــه، توان واقعی 
مدارس و گفت وگوی صادقانه میان سیاست گذار، مدرسه 
و خانواده ها منجر شود. در چنین صورتی، اصلاح ساختار 
شهریه مدارس در سال آینده می تواند نه یک شعار، بلکه 
یک گام مؤثر در جهت شــفافیت، قانون مندی و ارتقای 

کیفیت آموزش غیردولتی باشد.

بیانیه

آمارخوانی
روزنامه نگار

پویا  نعمت اللهی

علی اصغر سیدآبادی 


